
  

 1زبان عربي  

» 1«هاي  هاي ما را استوار كن (رد گزينه ثبت أقدامنا: گام / »)1«: عطا كن (رد گزينه أفرِغْ») / 3«و » 1«هاي  ـ ربنا: پروردگارا (رد گزينه» 2«گزينه  -1

  ـ ترجمه) (آسان) 2(پورمهدي) (درس ») 4«و 

(رد  شمطـره: بـاران   /»)4«و » 3«هـاي   أنزل: نازل كرد (رد گزينـه  /»)4«و » 1«هاي  الغيم: ابر (رد گزينه /»)3«: بنگر (رد گزينه ـ انُظُرْ» 2«گزينه  - 2

 ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ) »4«و  »1«هاي  گزينه

شود (رد سـاير   مي ،ت ظاهر شدهاي حكم ينابيع الحكمة: چشمه ظهَرت /»)3«أربعين: چهل (رد گزينه  /»)2«: هركس (رد گزينه ـ منْ» 1«گزينه  - 3

 ـ ترجمه) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس ») 3«و » 2«هاي  ها) / من قلبه علي لسانه: از قلبش به زبانش (رد گزينه گزينه

  »)4«حبة صغيرة: يك دانه كوچك (رد گزينه ») / 2«و » 1«هاي  آورد (رد گزينه هايي را بيرون مي ـ يخرج ثمرات: ميوه» 3«گزينه  - 4

 ـ ترجمه) (دشوار) 1رمهدي) (درس (پو

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 5

  هاي مؤمن است.  صبر هنگام خشم از نشانه»: 1«گزينه 

  به شهر بزرگ شما سفر كنم.»: 2«گزينه 

 ـ ترجمه) (دشوار) 2و 1(پورمهدي) (درس ام را برايم بگشا و كارم را برايم آسان كن.  پروردگارا سينه»: 4«گزينه 

 ـ ترجمه) (آسان) 2و  1(پورمهدي) (درس يابيد.  ـ و هرچه از نيكي براي خودتان پيش بفرستيد آن را نزد خدا مي» 1«زينه گ - 6

 ـ واژگان) (آسان) 2(پورمهدي) (درس » جزء آن در طلب (روزي) حلال است. نهجزء دارد،  دهعبادت «ـ » 4«گزينه  - 7

  ترجمه متن:

كه او بعد مرگش در قبرش است: هركس دانشي را ياد دهد يا رودي را جاري كند يا چـاهي را   ود، درحاليش پاداش هفت چيز براي بنده جاري مي

 ـ  د. بكند يا يك نخل را بكارد يا يك مسجد بسازد يا قرآني را به ارث بگذارد يا پسري را به جا بگذارد كه پس از مرگش براي او طلب مغفـرت كن

و نه جزء را نزد خودش نگاه داشت و يك جزء آن را در زمين فرستاد پس از آن جزء مردم بـا يكـديگر    خداوند رحمت را صد جزء قرار داد و نود

 كنند. مهرباني مي

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 8

  دهد. خداوند پس از مرگمان هرگز به ما پاداش نمي»: 1«گزينه 

  كسي كه يك چاه را براي ديگران بكند، پس او پاداش دارد.»: 2«گزينه 

  شود. مؤمن پس از مرگش در مسجد دفن مي»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس خوريم.  كاريم و براي رضايت خدا از ميوه آن مي يك نخل مي»: 4«گزينه 

 ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 9

  كنند. مردم از جزء نهم از رحمت خدا با يكديگر مهرباني مي»: 1«گزينه 

  كند. دهد، جاري مي ا پاداشش را براي كسي كه به ديگران آموزش ميخد»: 2«گزينه 

  تعداد رحمت خدا بيشتر از هفتاد جزء است.»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس گذارد.  مؤمن قرآن را براي پاداش خدا به ارث مي»: 4«گزينه 

 ـ درك متن) (آسان) 2(پورمهدي) (درس ، از اعداد اصلي است نه ترتيبي. »واحد: يك«ـ » 4«گزينه  -10

 

 

 

 

 



 ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  اي سياه رنگ كه صداي زشتي دارد: مورچه. پرنده»: 1«گزينه 

  آيد: نور. يك بخار متراكم در آسمان كه از آن باران پايين مي»: 2«گزينه 

  چشمه پرآب: چشمه.»: 3«گزينه 

 ـ واژگان) (متوسط) 2و  1(پورمهدي) (درس بهار: پاره آتش هاي درختان در  يك صفت براي برگ»: 4«گزينه 

  ها عدد ترتيبي آمده: الأول، الخامسة، التاسعة. در اين گزينه عدد اصلي است، اما در ساير گزينه» ستّون: شصت«ـ » 4«گزينه  -12

 ـ قواعد) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس 

ها ماضي استمراري آمده اسـت: كـان يسـمعون،     ماضي بعيد است، اما در ساير گزينه» مكناّ سافرنا: سفر كرده بودي«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -13

 ـ قواعد) (آسان) 1(پورمهدي) (درس كانت تلعب، كان يساعدون 

 ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -14

»: 1«گزينه  54 6 »: 2«/ گزينه  60 70 3 »: 3«گزينه  / 76 82 2 »:4«/ گزينه 41 7 4  ـ قواعد) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس  28

  ماضي منفي است.» 4«فعل نهي آمده و در گزينه » 3«و » 2«هاي  مضارع منفي است. در گزينه» گيرد لا تأخذ: نمي«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 15

  ـ قواعد) (آسان) 1(پورمهدي) (درس 


